
   11

ک 
و ی

اد 
شت

ه ه
مار

 ش
   

   
   

رت
شا

ب

تقابل فطرت با نفس انساني
آمنه شاهنده

یکي از نعمت هایي که خداوند متعال به انسان )اشرف مخلوقات آفرینش( ارزاني داشته است، نعمت فطرت 
مي باشد. فطرت نعمتي از نعمت هاي خداوند متعال است که که انسان را به درک و فهم و شناخت و معرفت 
حقایق هستي و خداپرستي و خیر و نیکي و ارزش هاي والاي انساني راهنمایي مي کند و زمینه گرایش هاي 
ایماني و اخلاقي فرد است. این ویژگي را خداوند متعال در نهاد بشر به ودیعه قرار داده تا زمینه پرورش فضائل 

و کمالات او بوده و زمینه تبدیل پتانسیل ها و فعلیت ها را به قوه تبدیل نماید.

به  انسانها  ضمیر  در  فطرت  اصل 
این  اما  دارد  وجود  یکسان  طور 
تمام  نیست که  معنا  این  به  مطلب 
و  انسانها  تمایلات  و  گرایش ها 
کمال  و  رشد  مختلف  زمینه هاي 
کاملا  طور  به  آنها  همه  در  آدمیان 
مساوي و یکسان باشد، زیرا هر یک 
از این زمینه ها تابع عوامل و شرایط 
زیادي است و با تغییر یک عامل  و 
فاکتور، آن گرایش خاص نیز تغییر 

پیدا مي کند.

ذاتي  امري  غریزه  همانند  فطرت 
است، اما فراتر از غریزه است . آگاه تر 
آن،  عملکرد  حیطه  است.  غریزه  از 

هدایتها و ارزشها
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آگاهانه و عامدانه و عالمانه است. غریزه حرکتي طبیعي است که مابین تعلقات مادي انسان و حیوان مشترک 
است، در حالي که قلمرو فطرت مسائل معنوي  و روحاني و ماوراء طبیعي است، لذا خاص انسان بوده و مایه 
بروز کمالات بالقوه و متعالي اوست. فطرت نزدیکترین راه رسدن انسان به شناخت خدواند متعال و درک و 
دریافت معارف و الهامات و دستورات الهي است و اثبات فطرت و احکام و آثار آن، مانند احساس تشنگي و 

گرسنگي به دلیل و منطق نیاز ندارد.

زمانیکه احساس مي کنیم به یک قادر متعالي که مي تواند تمام نیازهاي ما را برآورده کند، نیاز داریم، زماني که 
احساس وجود  زندگي  تنگناي  در  زماني که  آرامش مي کنیم،  احساس  او  با  نیاز  و  راز  و  عبادت خدا  هنگام 
پشتیبان و حامي به ما دست مي دهد که نقطه امید و دریچه رسیدن به اوج کمالات به ما دست مي دهد، به 

وجود فطرت پاک خود که خداجوست پي مي بریم.

اگر کارهاي خود را بر اساس فطرتمان و آنچه که خداوند متعال در فطرتمان به ودیعه نهاده است، پایه ریزي 
از  یکي  که  چرا  مي رسیم.  الهي  قرب  نهایت  در  و  متعالي  و  عالي  اهداف  به  و  شده  موفق  کارها  در  کنیم، 

اساسي ترین گرایش هاي فطرت حقیقت جویي و حقیقت گویي است، 

فطرت انسان طوري پایه ریزي شده که که همیشه به دنبال حقایق و نیکي هاست. همیشه در تلاش است که 
انسان را به کمال و سعادت جاودانه برساند، اصل خداپرستي که میان تمام انسانها توسط پیامبران مطرح 
شده است، فطري است. چرا که انسان ذاتا در پي خالق و معبود و معشوق حقیقي  خود است. در پي پرستش 
یکتاترین یکتاي خود است. در جستجوي آن است که که حمد و ثناي شایسته خالق خود را به جا بیاورد و 

این نیست مگر نداي فطرت.

عشق به زندگي ابدي در انسان امري فطري است، انسان به طور فطري در پي آماده کردن امکانات و لوازم خود 
براي زندگي ابدي و اخروي است. در پي تهیه و تدارک ره توشه اي براي سفر آخرت خود است.

بعد از ذکر این مطالب سئوالي که به ذهن مي رسد این است که:

اگر انسان فطرتا و ذاتا خداجوست، چرا بعضي افراد مشرک و کافر مي شوند؟ 

پاسخ: فطري بودن، مسئله اي منافي و متضاد با گریز از آن مسئله نیست، بلکه امور فطري نیز در شرایطي 
تغییر و تحول پیدا مي کنند. علت این تغییرات عبارتند از: 

1. غفلت و فراموشي یاد و ذکر خداوند متعال.

2. بها دادن بیش از حد به بخشي از جنبه هاي وجودي انسان، مانند شهوات و آرزوها و در پي آن تضعیف 
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احکام و تمایلات فطري.

3. گرفتار شدن در دام شبهات و مسائلي که دام فتنه را در کمین انسان قرار مي دهد.

موانع عملکرد صحیح و دقیق فطرت:

1.بي توجهي به نداي فطرت:

همانطور که قبلا اشاره شد، خداپرستي و خداجویي نداي فطرت انسان است، انسان ذاتا و فطرتا خداجوست، 
در پي یافتن خالق یکتاي خود است، توجه کردن به نداي فطرت و اهمیت دادن به آن بسیاري از مشکلات 
انسان را حل مي کند، انسان با توجه به فطرت خود مي تواند راه را از بیراهه تشخیص داده و به هدف اساسي و 
اصلي زندگي خود که کمال و سعادت جاوداني و قرب حق است دست یابد، اما با نادیده گرفتن نداي فطرت و 
بها ندادن به آن، نمي تواند در زندگي دنیوي مسیر درست و اصلي را پیدا کند و سردرگم مي شود و در نتیجه 

زندگي اخروي خود را به جاي آباد کردن، خراب مي کند.

2. نفس مداري:

توجه به اوامر و دستورات نفس اماره بالسوء )که آمر انسان به سوي منهیات و کارهاي زشت و منافي اخلاق و 
دستورات الهي است( باعث مي شود که انسان در زندگي خود مخالف نداي باطني و فطري خود عمل کند، چرا 
که همانطور که مي دانیم فطرت انسان را دعوت به کارهاي خیر و نیک مي کند، اما نفس اماره بالسوء همانطور 
که از نامش پیداست، انسان را به سوي کارهاي زشت و بد رهنمون مي شود.توجه به اوامر نفس، انسان را در 

فسادها و پلیدیها فرو مي برد، لذا توجه به آن مانع عملکرد صحیح فطرت مي شود.

پیامبر اکرم )ص( مي فرماید:

برترین جهاد این است که به خاطر خداوند متعال با نفس و هواهاي نفساني خود بجنگي.

3. توجه به مادیات: 

توجه به مادیات و زندگي دنیوي و امور وابسته به آن از عواملي است که مانع عملکرد صحیح فطرت مي شود. 
زمانیکه انسان غرق در مادیات مي شود و به آنها بیش از حد ارزش داده و توجه کند، تمام هم و غم او مادیات 

و زندگي دنیوي او مي شود و در نتیجه از رسیدن به کمالات و فیوضات باز مي ماند.
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عوامل بي توجهي به فطرت

به طور خلاصه مي توان موارد زیر را بر اساس آیات قرآن مجید، عوامل بي توجهي به فطرت قلمداد کرد:

1. نسیان:

خداوند متعال در قرآن کریم مي فرماید: »و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم« و مانند کساني نباشید 
که خدا را فراموش کردند و خدا خودشان را فراموششان ساخت. )سوره حشر،آیه 19(

از این آیه شریفه استفاده مي شود که کافران پیشینه معرفت نسبت به خداوند متعال را دارند، ولي در حال 
کفر، خدا را فراموش کرده و از یاد برده اند و همین نسیان و فراموشي بستر انکار خداوند مي شود.

2. توجه به علل و اسباب مادي:

الي  الدین فلما نجاهم  له  الفلك دعوا الله مخلصین  خداوند متعال در قرآن کریم مي فرماید: »فاذا رکبوا في 
البر اذا هم یشرکون« پس هرگاه در کشتي سوار شدند، خداي را با اخلاص بخوانند و چون به سوي خشکي 

برهاندشان، آنگاه شرک ورزند. )سوره عنکبوت،آیه 65(

این آیه روشن مي کند که در واقع قطع امید از سایر علل و اسباب موجب مي شود که انسان متوجه مسبب 
استفاده  آیه شریفه  این  از  بیدار گردد،  الاسباب شود و آن معرفت فطري که در عمق جانش خفته است، 
مي شود که توجه به آنچه اطراف انسان را احاطه کرده و آدمي را به خود مشغول ساخته است، عامل عمده 

بي توجهي به معرفت فطري او نسبت به خداوند متعال است.

3. رفاه و آسایش:

خداوند متعال در قران کریم مي فرماید: »قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعة اغیر الله تدعون ان 
کنتم صادقین« بگو به نظر شما، اگر عذاب خدا به شما برسد یا رستاخیز شما را دریابد، اگر راستگویید کسي 

غیر از او را بخوانید. )سوره انعام،آیه 40(

این آیه شریفه بیانگر آن است که فطرت انسان در تنگناها و شداید، همانند قیامت یا زمان مرگ بیدار مي شود. 
از اینرو مي توان گفت که رفاه و آسایش، زمینه پوشیدگي فطرت را فراهم مي سازد.

4. دوستي با شیطان:

و لآمرنهم  الانعام  آذان  فلیبتکن  و لأمرنهم  لامنّینّهم  و  ضلّنّهم  مي فرماید:»ولا  کریم  قران  در  متعال  خداوند 
فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان و لیّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا« )سوره نسا،آیه 119( )شیطان 
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گفت(: آنان را سخت گمراه و دچار اندوه هاي دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مي کنم تا گوش هاي دام ها 
را شکاف دهند و وادارشان مي کنم تا افریده خدا را دگرگون سازند و هر کس به جاي خدا، شیطان را دوست 

گیرد، قطعا دستخوش زیان آشکاري شده است.

تغییر در مخلوق و آفریده خداوند متعال، خروج از حکم فطرت و خداشناسي فطري بشر است و این جز در 
سایه دوستي با شیطان حاصل نمي شود. اگر کسي با شیطان دوست بود، این خداشناسي فطري در او تغییر 

کرده و به عدم توجه به خدا یا انکار او منجر خواهد شد.

حضرت علي)ع( در مورد فطرت مي فرماید: 

خداوند متعال پیامبران خود را برانگیخت و پیامي بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت دعوت 
کنند و نعمت هاي فراموش شده خداوند را یادآوري کنند و با فعالیت هاي تبلیغي خود نیروهاي نهفته عقل 

مردم را برانگیخته و بکار اندازند.




